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  البلاغه اوصاف قرآن در نهج
گرانه و مفاهیم اي از ابعاد هدایتیاد کرده که هر کدام گوشهها، با تعبیرها و الفاظ مختلفی از قرآن ها و نامهدر خطبه امام علی

  .بعضی از این تعبیرها در آیات قرآن هم به کار رفته است. کندبلند این کتاب را بیان می

نور، مصباح، منهاج، سراج، شعاع، محدث، برهان، فرقان، تبیان، شفا، ناصح، حجت، عزّت، حق، ربیع، دواء، حبل، : تعبیرهایی مانند
  .این تعبیرهاست ۀاز جمل... و) چشمه(هادي، هدي، عین 

  :خوانیماین تعبیرات در آن به کار رفته، می هایی که شماري ازدر یکی از خطبه

 لا ثُم أَنزَلَ علیه الکتاب نورا لاتُطفأَُ مصابیحه و سراجاً لا یخبو تَوقُّده و بحراً لا یدرك قَعرُه و منهاجاً«
  1.»...یضلُّ نَهجه و شُعاعاً لا یظلم ضَوؤُه و

شود و چراغی که افروختگی آن هاي آن خاموش نمینازل کرد، نوري که چراغ) قرآن(سپس خداوند بر پیامبرش کتاب 
کشاند و پرتوي که فروغش توان رسید و راهی که پیمودنش به گمراهی نمیدریایی که به ژرفاي آن نمی یابد وکاهش نمی
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شود و شفایی که در آن آن ویران نمیهاي گردد و تبیانی که پایهشود و فرقانی که برهان آن هرگز خاموش نمیتیره نمی
این قرآن، معدن و . شوندکنندگانش خوار نمییاريکنند و حقّی که رود و قدرتی که یاورانش فرار نمیبیم بیماري نمی

هاي اسلام و دریایی که به ها و بنیانهاي عدالت و پایههاي دانش و دریاهاي علم و بوستانو سرچشمه جایگاه ایمان است
مانند و منزلگاهی که مسافرانش شود و آبشخوري که واردان به آن تشنه نمیاي که خشک نمیرسد و چشمهان نمیپای

خداوند قرآن را سبب سیراب شدن عالمان و بهار . شوندهایی که رهروان از دیدنش کور نمیشوند و پرچمسرگردان نمی
دارویی است که پس از آن دردي نیست و نوري است که همراهش  .دلهاي فقیهان و مقصد راه صالحان قرار داده است

  . ...ظلمتی نیست و ریسمانی است محکم و پناهگاهی است استوار و
بخش است بر ساحل دریاي قرآن نشستن و کام جان را از آن سیراب زمزم زلال معارف این کتاب آسمانی، احیاگر دلهاست و چه لذتّ

  .دن و عمر جاوید یافتنسار وحی نوشیکردن و از چشمه

  :فرمایددر سخنی دیگر ضمن تأکید بر آموختن قرآن و تفقّه و تدبر در آن، می

  1.»و استَشفُوا بنُِورِه فَإنَِّه شفاء الصدور«

  .است )و دردهاي درونی(ها ن شفاي سینهآاز فروغ قرآن درمان طلبید که 

عنوانِ شفاي سودمند، است، از آن با » نور مبین«و » ریسمان استوار«خدا که و در کلام دیگري ضمن فراخواندن مردم به کتاب 
بخش آن که به آن درآویزد و کتابی که هیچ کژي در آن نیست و ها، نگهبانِ آن که به آن تمسک جوید و نجاتعطش کنندةسیراب

  2.کندیاد می ؛شودد و هرگز کهنه نمیبربه گمراهی نمی

  :فرمایددرمان آن در قرآن است، حضرت می. هاي فکري و روحی استردهاي بزرگ و بیماريکفر و نفاق، یکی از د

  3.»و الکفُرُ و النِّفاقُ والغی والضَّلالُشفاء من أکبرِ الداء و ه فَإنَِّ فیه«

  .در قرآن درمان بزرگترین درد و بیماري است که کفر و نفاق و گمراهی است

  :فرمایدکند و مییاد می» شفیع«عنوان گاهی از قرآن به 

او روز قیامت شفاعت کند،  ةاي مورد تصدیق است و اینکه هر کس قرآن درباربدانید که قرآن، شافع مشفَّع است و گوینده
  4.شودشفاعتش پذیرفته می

زده را بهاري ساخته ه و دلهاي خزانهاي مستعد را معطرّ کردعطر آیات این مائده ربانی از همان آغاز نزول و صبحدم بعثت، جان
  .کنددلها یاد میو بهار » القلوبربیع«جهت نیست که امام، از این کتاب به عنوان بی. است

                                                             
  .110خطبه البلاغه، نهج.  1
  .156البلاغه، خطبه نهج... الشّفاء النّافع والرِّي الناّقع والعصمۀُ للمتَمسک والنّجاةُ للمتعَلِّقِ .  2
  .176همان، خطبه .  3
  .همان.  4



٣ 
 

  ي اسرار نهان قرآن استۀگنجین          مصباح به بزم دو جهان قرآن است

  1هادي تمام گمرهان قرآن است          هاي هر علم در اوستمفتاح خزینه

دهد و سبب اتّصال عرش و فرش و خالق از سوي خدا به بشر است و انسان خاکی را به افلاك پیوند می» نظیربی ۀهدی«قرآن، یک 
  .و مخلوق است و سراسر موعظه و پند است

  :فرمایدآن می دربارة امام علی

»بلُ االلهِ المح ثل هذا القرآنِ فَإنَّهظ أحداً بِمعلَم ی َبحانهإنَِّ االله س القلبِ و بیعر یهالأمینُ و ف هببتینُ و س
غیَرُه لقَلبِ جلاِءما ل لمِ والع نابیِع2.»ی  

همانا این کتاب، ریسمان استوار الهی و سبب امینِ . کس را به چیزي مثل این قرآن موعظه نکرده استخداي سبحان هیچ
  .اي جز آن نیستو دل را جلادهندههاي دانش است خداست و در این قرآن، بهار دل و چشمه

اي در پیمودن بیراهه و این کتاب حجت خدا بر بندگان است و هیچ راه عذر و بهانه. هم یاد شده است» حجت«از قرآن با تعبیر 
با کلیت آن با مردم ي این کتاب و ۀوقتی حجت باشد، یعنی خدا با آیه آی 3»حجۀُ االلهِ علی خلَقه«: دوري از حق باقی نگذاشته است

  .توانند به استناد آیات قرآن، با دیگران احتجاج و بحث کنند و حق را اثبات نمایندپژوهان هم میقرآن. کنداحتجاج می

  .از قرآن بسیار زیبا و عمیق است البلاغهتعابیر نهج

  نبوي و کلام الهی را ترسیم کند؟ ةکیست تا بتواند معجز  تر از علیشناسقرآن

  جاویدان ةمعجز
 ۀنظیر است، هم از جهت معارف ناب و مفاهیم بلند که فراتر از اندیششیوایی عبارات و فصاحت و بلاغت بی ۀاعجاز قرآن، هم از جنب

گردد شود و مشمول مروز زمان نمیهر چیز است و هرگز کهنه نمی» تبیان«نظیر این کتاب که بشري است هم به سبب جامعیت بی
  .شوداز طراوت آن کاسته نمیو 

  :فرمایدحضرت می

  4.»لاتُخلقُه کثَرَةُ الرّد و ولوج السمعِ«
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  .کندکثرت بازگو شدن و شنیدن، هرگز آن را کهنه نمی

یاد » دانش ۀسرچشم«و » هاي حقباغ و بوستان«و » دریاي ژرفا ناپیدا«و » جوشانهاي همیشهچشمه«امام از این کتاب با عنوان 
  .از این معجزه هم جز این انتظار نیست 1.کندمی

 ةاین کتاب است که معجز میراث ماندگار حضرت رسول. گذارندهاي خود، میراث و یادگاري بر جاي میپیامبران خدا براي امت
  :فرمایدامام می. ي قیامت استجاویدان تا دامنه

  2.»...کُم فیکُمکتاب رب... ترُکُوهم هملاًامُمها، إذ لَم یو خلََّف فیکُم ما خَلَّفتَ الأنبیاء فی «

پیامبر، همچون پیامبران گذشته چیزي در میان شما بر جاي گذاشت و شما را به حال خود رها نکرد، کتاب پروردگارتان که 
  .میان شماست و حلال و حرام خدا را بیان کرده است

کند و یاد می» کتاب هدایتگر که خداوند، خیر و شر را به روشنی در آن بیان کرده است«نِ در سخنی دیگر از قرآن کریم به عنوا
  4.ي آن به کار برده استدرباره» کتاب ناطق«و در سخن دیگر تعبیر  3فرماید که راه خیر را پیش گیرند تا به گمراهی نیفتنددعوت می

هاي هنري، به مقابله با هاي سحرآسا و شیواییکارگیري قلماستوار و به هاياند تا با نگارش کتاببسیاري در طول تاریخ کوشیده
  :فرمایدقرآن میامام دربارة . اندولی نتوانسته قرآن بپردازند و از فروغ آن بکاهند

»هقُّدو تَوخبراجاً لا یو س هصابیحنوراً لاتُطفأَُ م تابالک أنَزلَ علیه 5.»ثم  

  .رودشود و روشنایی و فروغش از بین نمیهاي آن هرگز خاموش نمیتابی نازل کرد که چراغخداوند بر پیامبر، ک

  :گویدمی) از اصحاب امام صادق(بن حکم هشام

ي ۀکنار خان) هاي انحرافی و ضد دین داشتندکه همه دیدگاه(مقفّع ابی العوجاء، ابوشاکر دیصانی، عبدالملک بصري و ابنابن
ي قرآن را به چهار بخش تقسیم کند و هر ۀتصمیم گرفتند که هم. کردندو حاجیان و قرآن را مسخره میخدا نشسته بودند 

هاي قرآن را پیدا کنند و سال بعد در ها و نادرستیکدام یک سال در سهم مخصوص خود دقت و کاوش کند و تناقض
! اندض کرده و نبوت پیامبر و اسلام را باطل ساختهي قرآن را نقد و نقهمان جا همدیگر را ملاقات کنند، در حالی که همه

اي را عنوان کردند که وقتی هر کدام آیه. سال بعد در همان جا یکدیگر را ملاقات کردند. با این قول و قرار از هم جدا شدند
ر نتوانستند سراغ در مطالعه، به این آیه رسیدند، چنان در اعجاز و شیوایی و فصاحت و معناي بلند آن غرق شدند که دیگ
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قُل لئَنِ : به جمع آنان گذر کرد و این آیه را خواند در همین گفتگو بودند که امام صادق 1.هاي دیگر بروندآیه
که مضمون آن ناتوانی جنّ و انس از آوردن کلامی مانند قرآن است، هرچند همه به کمک  ...اجتَمعت الإنس والجِنّ

قتی داشته باشد، قطعاً جانشین محمد همین یاگر اسلام حق: ی به هم نگریستند و به هم گفتندآنان با شگفت. هم گردآیند
کردند، آنگاه در حالی که به عجز خویش اعتراف می. ایم، هیبت او ما را گرفته استشخص باید باشد که هرگاه او را دیده

  2.متفرّق شدند

  :فرمایدمیاش ارهجاویدانی است که امیرمؤمنان درب ةاین همان معجز

»أرکانُه ملاتُهد یتب و سانُهعیا لقٌ لا یرِکُم، ناطینَ أَظهااللهِ ب 3.»کتاب  

ها و ارکانش هرگز فرو افتد و خانه و بنایی است که پایهکتاب خدا میان شماست، سخنگویی است که زبانش از گویایی نمی
  .ریزدنمی

  این پیام آسمان،

  نماستروشن است و حق

  این کلام ایزدي است، خالی از چون و چراست

  حجت اهل یقین، شاهد مکتب و دین

  جاستگر در همهزنده در طول قرون، جلوه

  هایش همه پندآیه

  هایش همه نغزسوره

  4.اي از ملکوت، منبع نور و صفاستجلوه

  آموزش قرآن
  .بخش استقرآن، کوثري شیرین و حیات

                                                             
لَو کانَ فیهِما آلهۀٌ الاّ االله انبیاء  22ي سومی آیه ...یا أیها النّاس ضرُِب مثَلٌ فاَستَمعوا لهحج  73ي دیگر آیه. فَلَما استََیأسوا منه خَلَصوا نَجیِایوسف  80ي یکی آیه.  1

  .را عنوان کرد ...و قیلَ یا أرض ابلعَی ماءكهود  44ي و چهارمی آیه ...لَفَسدتا
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و آن را به عنوان هر مؤمن باید قرآن را فرابگیرد و آن را به فرزندان خود نیز یاد دهد . آموختن قرآن، از وظایف هر مسلمان است
  .بر گردن خویش بداند» حق فرزند«

  :فرمایدمی امام علی

  1.»وبِتَعلَّموا القُرآنَ فإنهّ أحسنُ الحدیث، و تَفَقهّوا فیه فإنَّه ربیِع القُلُ«

  .کنید، چراکه بهار دلهاست )نگريژرف(قرآن را فرابگیرید چراکه بهترین سخن است و در آن تفقّه 

  .در مضامین آیاتنگري آموزد که هم روخوانی قرآن مطلوب و لازم است، هم آموختن معارف و مفاهیم آن و ژرفاین کلام می

  :فرمایدکند، میو در کلامی که حقوق متقابل پدر و فرزند را بیان می دانداولیاء می ۀیاد دادن قرآن به فرزندان را وظیف

  2.»و حقُّ الولدَ علیَ الوالد انَ یحسنَ اسمه و یحسنَ أَدبه و یعلِّمه القرآنَ«

  .حق فرزند بر پدر آن است که نام نیکو بر او بگذارد، او را نیکو ادب کند و به او قرآن بیاموزد

- نام در مراکز قرآنتواند با گرفتن معلمّ، ثبتلااقل می ،آموختن قرآن به فرزندانش را نداشته باشد ۀاگر کسی علم یا فرصت یا زمین
  .ش عمل کندیي خویاد گرفتن قرآن را براي فرزندانش فراهم آورد و اینگونه به وظیفه ۀدیگر زمین هايآموزي یا به صورت

ترین نوشت که از غنی بلند و مفصلی که پس از پایان جنگ صفین، خطاب به امام حسن ۀناموصیت خود آن امام بزرگ، در
  :فرمایدها و سرشار از پند و حکمت است، مینامهوصیت

چون براساس محبت پدري تصمیم به تأدیب تو گرفتم، در حالی که عمر من رو به پایان است و تو در آغاز عمر خود «
الم و دل صاف داري، تصمیم گرفتم که بیش از هرچیز به تو قرآن و تأویل آن و احکام شریعت و حلال و هستی و نیت س

  :حرام الهی را بیاموزم

»و شَرایعِ الإسلامِ و هبتِعلیمِ کتابِ االله عزَّ و جلَّ و تأویل كءَأنَ أبَتد ه ورامو ح هلالو ح ه3.»أَحکام  

  .آموزي به فرزندان را مهم بشمارند و به آن اقدام کنندآموزي و دیني قرآنۀي پدران است که وظیفهمهو این الگوي عملی براي 

  .گذاردهاي بیگانه بر آنان اثر میاگر تربیت دینی فرزندان فراموش شود، فرهنگ

به آموختن قرآن به  ،شانعملی ةقرآن، پایه و اساس آموزش و تربیت دینی است و پیشوایان ما چه در احادیث خود و چه در سیر
  .اندفرزندان اهتمام ورزیده
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  ادب تلاوت قرآن
  به خلوص خواهی، ز خدا خدا را          چه شود که یک شب، بکُشی هوي را

  1فکنی در آتش، کتب ریا را            به حضور خوانی، ورقی ز قرآن

  .نشر هم در قرائت و ترتیل هم در برخورد با این کتاب عزیزطلبد، هم در نگارش و خط هم در چاپ و کلام زیباي خداوند، زیبایی می

  .هاست، یکی از این جلوه»ادب«

ظاهري مربوط است، مثل درست خواندن و تجوید و صداي خوب و لحن » آداب«براي تلاوت قرآن آدابی بیان شده که بعضی به 
ثل حضور قلب، توجه و تدبر، فهم معانی، خود را مخاطب است م» آداب باطنی«بعضی هم ... . عرب و تلاوت با وضو و رو به قبله و

  .آیات قرآن دیدن و عمل به این منشور هدایت

  :آمده است هاي امام علیدر توصیه

  2.»و أَحسنوا تلاوتهَ، فإنَّه أنفَع القَصصِ«

  .قرآن را نیکو بخوانید که آن سودمندترین سخن و بیان است

تلاوت، از آداب باطنی است، یعنی روح و جان و فکر و دل، با مضامین آن همراهی کند و تلاوت، آگاهانه و دل دادن به قرآن هنگام 
هاي اهل تقوا را بیان ي متقّین ویژگیۀکه در خطب امام علی. واربا توجه و خضوع و خشوع باشد، نه سرسري و غافلانه و طوطی

  :آنان چنین اشاره داردقرائت و ادب تلاوت  ةکند، از جمله به شیومی

نَ بهِ أما اللَّیلَ فَضافّونَ أقَدامهم، تالینَ لأجزاء القرآنِ یرتَِّلونَها ترتیلاً، یحزِّنُونَ بِه أَنفُسهم و یستثَیرُو«
  3.»...دواء دائهِم

- خوانند و همراه با آن خود را محزون میایستند و اجزاء قرآن را با تأمل میهایشان را صاف کرده به نماز میاما شب، قدم
بندند و که در آن تشویقی است، به آن طمع میرسند اي میهرگاه به آیه. جویندسازند و درمان درد خویش را از آن می

 اي برسند که در آن بیم دادن وبینند و چون به آیههاي خود میانگیز را در برابر چشمهاي شوقآورند و آن وعدهروي می
- در گوششان می) بانگ و خروش جهنم(پندارند که زفیر و شهیق کنند و میهشدار است، با گوش جان به آن توجه می

نهند و از پروردگارشان آزادي از ها و زانوها را بر خاك میها و دستشوند و با سجود، چهرهپیچد، آنگاه به رکوع خم می
  .طلبنددوزخ را می

                                                             
  .ايمهدي الهی قمشه.  1
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آن . ي دیگري از ادب برخورد با قرآن استاین جلوه. آن برکاتی دارد و باید براي قاري سودمند باشد ۀستانس با قرآن و تلاوت پیو
  :فرمایدحضرت می

»مین عاَو نُقصانٍ م ديةٍ فی هبِزیادةٍ أو نُقصانٍ، زِیاد نهع إلاّ قام دهذاَ القُرآنَ أَح َ1.»ما جالس  

 ؛برخاست نکرد مگر آنکه وقتی از کنار آن برخاست، در او افزونی یا کاستی پدید آمدهرگز کسی با این قرآن نشست و 
  .افزونی در هدایت یا کاستی از گمراهی

  .رساندو اگر تلاوت قرآن این ثمر را نداشته باشد، محرومیت قاري را می

از آن ضمن یاد از اصحاب شهیدش  ها که در کوفه در حضور یاران خویش ایراد کرد، در بخشیدر یکی از خطبه امام علی
  :فرمایدکند و میکه جان در راه خدا فدا کردند، با حسرت از آن پیشگامان یاد می... تیهان، ذوالشهادتین وهمچون عمار، ابن

  2.»علی إخوانی الّذینَ تَلَوا القرآنَ فأَحکَموهاَوه «

  .آن استوار بودنددریغا از برادرانم که قرآن تلاوت کردند و در حفظ 

خدا به سوي ماست و  ۀبراي ارتباط با خدا و شنیدن کلام و پیام او باید قرآن خواند چون تلاوت، کلید ارتباط با مبدأ است و قرآن، نام
  .محبوب را عاشقانه بخوانیم و از خواندنش لذّت ببریم ۀما که دوستدار خداییم، باید نام

  :فرمایدامیرمؤمنان می

»هما تَوجثلإِلیَ االله تعالی بِم بادالع 3.»ه  

  .اندبندگان با چیزي همانند قرآن، به خداي متعال توجه نکرده

  .ارتباط با پروردگار است ۀاین بهترین وسیل

  تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان      با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان

  4دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوانمی        است نداي رحمت» رتِّلِ القرآن ترتیلاً«

  .در آستان قرآن، با ادب نشینیم و با جان و دل در خدمت این کتاب عزیز باشیم
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  عمل ۀقرآن، مرامنام
  .کتاب خدا، تنها براي خواندن و تلاوت کردن و ثواب بردن نیست، هرچند این هم کاري نیکوست

هاي خداوند که در این کتاب آسمانی آمده و فرمانمسلمانان باید به احکام و رهنمودها . به آن است» عمل«هدف اصلی نزول قرآن، 
  .و کتابِ قانون امت محمدي است» عملی ۀمرامنام«رو قرآن از این. است، عمل کنند تا به سعادت برسند

- توان رسید، میدانستن قرآن و اینکه دریایی عمیق است که به ژرفاي آن نمی اي ضمن نور و مصباح و سراجدر خطبه امام علی
  :فرماید

»هلُّ نَهجضنهاجاً لایم 1.»و  

  .سازدو راهی است که پیمودن آن گمراه نمی

هایش و صید گیري از نعمتو مگر نه اینکه راه، براي پیمودن است و نور و روشنایی، براي رفتن به دنبال آن و دریا براي بهره
  .رساندگوهرهایش؟ این بعد عملی کلام االله را می

عالی این کتاب، آنچنان است که اگر غیرمسلمانان هم به آن عمل رهنمودهاي . عمل به تعالیم قرآن، سبب پیشرفت و کامیابی است
اند؟ مگر آور نرسیدههاي حیرتن پیشرفتریزي و پشتکار، به ایي علم و تلاش و برنامهدر سایه بیانمگر غر. گیرندکنند، نتیجه می

ي صنعتی ها، دنیا را تحت سیطرهها و تواني ظرفیتگیري از همهو بهره» اتقان در عمل«و » فرهنگ کار«ي چین و ژاپن، در سایه
مگر علم ! لام و قرآن است؟هاي اصیل اسها و توصیهاند؟ و آیا جز این است که این نکات و اصول، از برنامهو تولیدات خود قرار نداده

  !و عمل و وحدت، از دستورهاي دین نیست؟

  :فرمایدمی حضرت علی

  2.»االلهَ االلهَ فی القرآنِ، لا یسبِقُکُم باِلعملِ بِه غیَرُکمُ«

  !مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما جلو بیفتند! ي قرآنخداي را، خداي را درباره

ترین تمدن بشري را در جهان پدید ي عمل به این کتاب، عظیمۀیک روز مسلمانان در سای. ه استو این چیزي است که اتفاق افتاد
  .ماندگی آنان هم آغاز گشتولی از دورانی که قرآن در میان آنان غریب شد، سیر انحطاط و عقب. آوردند

  :فرمایدآن حضرت، ضمن دعوت به این کتاب که نور مبین و شفاست، می

»ن قال بِهقَ مبس لَ بِهمن عم قَ، ود1.»ص  
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  .افتدهرکس به آن اعتقاد داشته باشد، راست گفته است و هرکس به آن عمل کند، پیش می

رفتارهاي فردي است، هم در  ۀاین عمل، هم در زمین. شودتنها عقیده به قرآن کافی نیست، عمل به آن است که سبب پیشرفت می
  .اجتماعی هم براي شهروندان است هم براي دولتمردان و مسئولان نِهاي کلابرنامهها و سیاستگذاري ۀعرص

حضرت در این مورد . در یک حکومت اسلامی این حقّ ملّت مسلمانان است .مردم باید از حاکمان، عمل به کتاب خدا را مطالبه کنند
  :فرمایدمی

  2.»رسول االله ملُ بکتابِ االلهِ تعالی و سیرَةِعو لَکُم علیَنا ال«

  .ي پیامبر خدا عمل کنیمةحق شما بر گردن ما آن است که به کتاب خدا و سیر

ها داند بلکه به اصحاب، والیان و کارگزاران حکومتی هم در نامهخود به عنوان حاکم مسلمین می ۀامام، نه تنها عمل به قرآن را وظیف
فرماید که به ریسمانِ قرآن همدانی که از اصحاب خوب و ارزشمند اوست، توصیه میاز جمله به حارث . گویدها همین را میو توصیه

که معناي این توصیه، تعهد  3تمسک جوید و از آن، نصیحت و خیرخواهی بجوید و حلال قرآن را حلال بشمارد و حرامش را حرام
  .عملی به اوامر قرآن و پیروي از احکام آن است

- ي استوار و نجاتالبلاغه و روایات و منابع دینی آمده است، یعنی چنگ زدن به ریسمان و رشتهدر نهجکه » تمسک به قرآن«تعبیر 
به قرآن است و آن را » تعبد عملی«این مفهوم، همان . بخش قرآن و آن را محکم گرفتن و از آن جدا نشدن و دست از آن نکشیدن

داند که در راه خدا و عمل به فرمان ي کسانی میۀالمؤمنین خود را از جملحضرت امیر. مرامنامه و اساسنامه و قانون عمل دانستن
اش سیماي صدیقین و سخنش سخن نیکان است و از هراسد، چهرهپروردگار و اجراي احکام قرآن، از ملامت هیچ ملامتگري نمی

  :کنندو رسول را زنده میهاي خدا جویند و سنّتمحکم الهی تمسک می ۀدارانی است که به این رشتزندهشب

»هولسنَنَ رنَنَ االلهِ و سونَ سحیبلِ القُرآنِ، یکُونَ بِحستَم4.»م  

از هلاکت و غرق گاه استواري روي آورد، محکمی بچسبد یا به تکیه ةها به دستگیرها و موجها و لرزشهمچون کسی که در اضطراب
  :فرمایدحضرت می. دارد» متمسک«ت و تأثیر را براي یابد، قرآن نیز این حالو سقوط نجات می

  5.»والعصمۀُ للمتَمسک، والنَّجاةُ للمتَعلِّقِ«

  .بخش کسی است که به آن درآویزدکسی است که به آن تمسک جوید و نجات ةقرآن نگهدارند
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  جز مسلک و جز مرام قرآن          مرام، فانی است رهر مسلک و ه

  باشد به تو این پیام قرآن            نیوش داريگر گوش سخن 

  1و آنگاه بدان عمل نمودن            فرض است کلام من شنودن

  .توانند مجد و عظمت گذشته را به دست آورند و باز پیشتاز باشندمسلمانان می

  .راهش عمل به قرآن است

  قرآن، کتاب آیین
مباحث خداشناسی و توحید، بعثت پیامبران و کتب آسمانی،  ، قرآن است چه در»دین«شناخت  يترین مرجع برابهترین منبع و مطمئن

معیار . ام و احکام شرعی، استوارترین منبع، کلام خداسترحلال و ح ۀچه در بحث معاد و آخرت و بهشت و جهنم و چه در زمین
ها و نظرها را در قلمرو دین باید بر قرآن عرضه کرد تا اعتبار ها و باورهاي دینی هم قرآن است و اندیشهصحت و عدم صحت اندیشه

  .ارزش استحتی حدیثی اگر با نص قرآن مخالف باشد، بی. آن روشن شود

  :فرمایدخدا و پیامبر خدا و کتاب خدا می ندی ةدربار امام علی

بیِه اَزماناً حتّی أَکملَ لهَ و لَکُم فیما أَنزلَ من کتابِه و أنزَلَ علیَکُم الکتاب تبیاناً لکُلِّ شیء و عمرَ فیکُم نَ«
هنَفسل یضالذّي ر َینه2... .د  

خداوند کتاب خود را بر شما نازل کرد که بیانگر هر چیز است، و پیامبر خود را در میان شما مدتی عمر بخشید تا آنکه براي 
آن دین مورد پسندش را بیان کرده، به کمال رساند و از زبان ) قرآن(دش او و براي شما دین خود را که در کتاب خو

  .و اوامر و نواهی خود را به شما رساند و حجت را بر شما تمام کرداوست ناپسند  پیامبرش، آنچه را مورد پسند و

  :نخست این کتاب نیز آمده است ۀدر خطب

  3»...حرامه و فَرائضهَ و فضائلَه و ناسخهَ و منسوخهَمبیناً حلالهَ و : کتاب ربکُم فیکُم«

کتاب پروردگارتان که در بین شماست که  ]از دنیا رفت در حالی که میان شما راه روشن بر جاي نهاد، یعنی پیامبر خدا[
ها ها، مثَلکند، نیز عبرتحلال و حرام خدا، فرائض و مستحبات الهی و ناسخ و منسوخ و عام و خاص را براي شما بیان می

  ... .و محکم و متشابه را

                                                             
  .اکبر خوشدل تهرانیعلی.  1
  .86البلاغه، خطبه نهج.  2
  .46ي اول، بند البلاغه، خطبهنهج.  3
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ها ها و تحریفخود قرار ندهند، راه براي بدعت» مرجع«رسند و اگر قرآن را هم می» وحدت دینی«معارف قرآن، مردم به  ۀدر سای
فرماید که در آنها با کتاب خدا اشاره میآمیز ها به هواهاي نفسانی و احکام بدعتپیدایش فتنه ةدربار امیرمؤمنان. شودگشوده می

آلود باقی هاي باطل و احکام بدعتکه اگر قرآن محور و معیار باشد، راهی براي اندیشه 1)یخالفَ فیها کتاب االلهِ: (شودمخالفت می
  .ماندنمی

معروف است، مطالب مهمی » حاشبا ۀخطب«اي طولانی که به ت در خطبهحضر. ي صفات خدا پرسیددرباره کسی از امام علی
  :از جمله اینکه. خداشناسی و دین و مکتب فرمود ةدربار

»افاَنظُر أیو ِبه فَأتَم هَفتن صم لیهالقرآنُ ع ّلکلُ، فَما دائسها الس یءهتَضتدای2.»...بنِورِ ه  

ها اقتدا کن و بپذیر و از نور هدایت کند، به همانمی آنچه را قرآن از صفات خدا براي تو بیان خوب بنگر! کنندهاي سؤال
کند، از آنچه نه در قرآن و نه در سنّت پیامبر و پیشوایان هدایت و اما آنچه را شیطان به تو تکلیف می قرآن روشنی بگیر

  .اثري از آن نیست، علم آن را به خدا واگذار

انحرافات  ۀهاي مختلف بوده، زمینها و گرایشمباحث داغ اعتقادي بین فرقهخدا که از  دهد که بحث بر سر صفاتاین کلام نشان می
حضرت آن است که در اوصاف خدا از پیش خود سخن نگوییم و پروردگار را با همان صفاتی بشناسیم که  ۀرا پیش آورده بود و توصی

  .در قرآن آمده است

  :فرمایددر سخنی دیگر می

  3.خداوند نور خود را تمام ساخته و با این کتاب، دین خویش را به کمال رسانده است. قرآن حجت خدا بر بندگان است

اي که حضرت در نامه. مبناي حلال و حرام دین خدا قرآن است و یکی از منابع استخراج احکام شرع از سوي فقها همین کتاب است
  :فرمایدنویسد، چنین توصیه میبه حارث همدانی می

  4.»بِحبلِ القرآنِ و استنَصحه و أَحلَّ حلالهَ و حرِّم حرامهو تَمسک «

  .آن را حلال و حرامش را حرام بشماربه رشته و ریسمان قرآن چنگ بزن و از آن خیرخواهی بجوي و حلال 

آن را راهنماي رسیدن به و  2شناساندي ایمان میو معدن و ریشه 1کندوقتی امام، قرآن کریم را پایه و اساس اسلام معرفّی می
پس در شناخت آیین و حلال و حرام شرعی و اصول اعتقادي و ارکان دین باید به قرآن مراجعه کرد و به کسانی  3داند،پروردگار می

  .قرار دارند» بیت اهل«اند، که در بالاترین درجه، شناس و آشنا به اسرار و معارف وحیکه قرآن

                                                             
  .50همان، خطبه .  1
  .91البلاغه، خطبه نهج.  2
  .»دینَهأتم نوره و أکملَ به « 183همان، خطبه .  3
  .69همان، نامه .  4
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- در گزارش این شیوه می امام علی. درد دعوت مردم به توحید و تبلیغ آیین حق، همین قرآن بودنیز  اصلی پیامبر خدا تکیۀ
  :فرماید

پرستی به خداپرستی بیرون آورد و از طاعت شیطان به را به حق برانگیخت تا بندگان را از بت خداوند، حضرت محمد
شناختند بشناسند و پس ساخته است تا مردم پروردگارشان را که نمیاطاعت خدا بکشاند، با قرآنی که آن را بیانگر و استوار 

  4.از دوران انکار و کفر، به او ایمان و عقیده یابند

. گاه اوامر و نواهی خدا و حلال و حرام دین و معارف مکتب استدهد و جلوهترین سیماي نورانی از آیین را ارئه میپس قرآن، درست
  .آن را بشناسید تا گمراه نشویدرو توصیه شده که قراز این

  .کنداي است که سیماي واقعی آیین اسلام را ترسیم مینشدهقرآن، کتاب تحریف

  قرآن و عترت
  .ناپذیرندجدایی هم قرآن و عترت از 5در حدیث ثقلین، معروف پیامبر خدا ةبه فرمود

فهمند خاندان پیامبر، بهتر از همه قرآن را می. عینی مفاهیم قرآنو تجسم بیت، مفسران و مجریان آن قرآن، قانون اسلام است و اهل
  .نیاز نیستندمراجعه کنند و هرگز از آن بی و امت نیز براي فهم قرآن باید به خاندان مطهر رسول خدا

  :فرمایدیک جا می. در این مورد بسیار است سخنان امام علی

»م القُرآنِ وم کنُُوز  فیهِم کَرائ6.»الرَّحمنِه  

  .اندهاي خداي رحمانآنان است و آنان گنجینه ةقرآن دربار ۀآیات کریم

  :فرمایدگوید، میاند سخن میبیتدر جاي دیگر که از اولیاي الهی و مظهر بارز آن که اهل

  7.»بِهِم علم الکتاب و بِه علموا، و بِهِم قام الکتاب و بهِ قاموا«

                                                                                                                                                                                                    
  .و أَثافی الإسلامِ و بنیانهُ: 198ي البلاغه، خطبهنهج.  1
  .فهَو معدنُ الإیمانِ و بحبوحتهُ: همان.  2
  .واستدَلُّوه علی ربکم: 176همان، خطبه .  3
  .بقرآنٍ قد بینهَ و اَحکَمه: ... 147همان، خطبه .  4
ي سنگین و میراث من میان شما دو وزنه) 90معانی الأخبار، ص (لَن یفتَرقا حتّی یرِدا علی الحوض ... انّی تارك فیکُم الثَّقَلیَن کتاب االله و عترتَی : فرمود خداپیامبر .  5

  .ر بر من وارد شوندشوند تا در کنار حوض کوثاین دو از هم جدا نمی... بیتم گذارم، کتاب خدا و اهلنفیس بر جاي می
  .154البلاغه، خطبه نهج.  6
  .432البلاغه، حکمت نهج.  7
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ي آنان برپا ایستاده و به وسیله اکتاب خد. اندي آنان دانسته شده و خود آنان به سبب قرآن علم یافتهبه وسیلهکتاب خدا 
  .استوار شده و آنان نیز به سبب قرآن برپایند

مفسر کلام  آنان معلم قرآن و. آیدهم پیوستگی قرآن و عترت، همان مطلبی است که از کلام پیامبر هم برمیاین قوام دوجانبه و به
  .هاي این عترت پاك استدانند، به برکت آموزشاند و مردم هرچه از معارف ژرف قرآن میالهی

در سخنی دیگر ضمن بیان اینکه شناخت راه صحیح، وقتی است که گمراهان را هم بشناسید و پایبندي به عهد استوار قرآن وقتی 
اند به قرآن تمسک جویید، تا کسانی را که قرآن را به کناري انداخته: فرمایدیقرآن را بشناسید، م ۀکنندگان عهدناماست که نقض

  :افزایدو در توصیف آنان می. بیت پیامبرندقرآن و معارف آن را نزد اهلش بجویید که اهل. بشناسید

وصمتُهم عن منطقهم و فإنَِّهم عیش العلمِ و موت الجهلِ، هم الذّینَ یخبِرُکُم حکمهم عن علمهِم «
  1.»...ظاهرُهم عن باطنهم، لا یخالفُونَ الدینَ و لا یختلفُونَ فیه

- دهد و سکوتشان خبر از منطقشان میاز علمشان میاند که حکمشان خبر آنان کسانی. اندآنان حیات دانش و مرگ جهالت
  .و نه در دین، اختلافکنند مخالفت مینه با دین . دهد و ظاهرشان گویاي باطنشان است

بهترین کسانی نیستند که در فهم و تفسیر قرآن هم باید به . آیا این خاندان که محو در قرآنند و قرآن شاهد علم و فضیلت آنان است
  !اندبیت را کنار گذاشتهاند آنان که در شناخت دین و قرآن، اهلآنان رجوع کرد؟ چه بیراهه رفته

  :کندبیت را چنین معرفی میگر اهلدر جاي دی

هاي آسمانی و علم الهی و مرجع حکم خداوند و پناه و پشتیبان کتاب ۀامر خدا و گنجین خدا و پناهگاه آنان جایگاه اسرار
  2.دین خدایند

تجسم عینی قرآن را در  کار برد، پیوند عملی وتوان بهو امامان معصوم می امام علی ةکه دربار» قرآن ناطق«یر معروف در تعب
که از سوي سپاه معاویه انجام گرفت و » قرآن بر نیزه کردن« ۀدر فتن. توان یافتمام معصوم میرفتار و گفتار و مواضع و عملکرد ا

این یک فریب است، ظاهرش : لوحان لشکر امام، فریب خوردند، حضرت کوشید این بصیرت را به یارانش بدهد کهجمعی از ساده
هاي انحرافی هاي اغواگر و دعوتبه پیکارتان ادامه دهید و به این بانگ. انجامدان و باطنش عدوان است و به ندامت شما میایم

  :امگوش نسپارید و من سزاوارترم که از من پیروي کنید، من هرگز از قرآن جدا نشده

  3.»رقتُه مذ صحبتُهإِنیّ لَلمحقُّ الّذي یتَّبع و إِنَّ الکتاب لَمعی، ما فا«

                                                             
  .147همان، خطبه .  1
  ...).هم موضع سرّه ولَجأُ أمرِه و عیبۀُ علمه و مؤئلُ حکمه( 2ي البلاغه، خطبهنهج.  2
نَظرَت إِلی کتاب االله و ما وضعَ لنا، و أمرنا «: داندطلحه و زبیر، عملکرد خود را منطبق با کتاب خدا می هايخواهینیز در برابر زیاده 205ي در خطبه. 122همان، خطبه .  3

عتُهکمِ بهِ فاَتَّبباِلح«.  
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این گمراهی براي آن حضرت . را نشناختند و فریب خوردند، در حالی که قرآن ناطق کنارشان بود ولی افسوس که آنان علی
  .بسیار تلخ بود که با وجود قرآن و عترت، مردم به بیراهه روند و راه صحیح را با وجود این دو شاخص، نشناسند

  : گویدو تشتّت و انحراف سخن میدر موردي دردمندانه از این فاجعه 

»الأفأَینَ تَذهأنیّ تُؤفَکُونَ؟ و ونَ؟ وۀٌبوبنصم نارالمحۀٌ وواض قائمۀٌ والآیات 1.»...علام  

هاي فروزان است و نشانهها برپاست و آیات و دلایل روشن گردید؟ در حالی که نشانهروید؟ و کجا به بیراهه باز میکجا می
شوید در حالی که عترت پیامبرتان که زمامداران حق و کشند و چگونه سرگشته میشما را به کدام گمراهی می. برپاست

هایی که قرآن دارد، بنشانید و پس آنان را به بهترین جایگاه! اند، میان شما هستندهاي گویاي راستیهاي دین و زباننشانه
  .ه حضور آنان همچون تشنگان فرود آییدحرمت نهید و ب

بیت نیست؟ بیت، عدل قرآنند؟ مگر قرآن و عترت، ثقل اکبر و ثقل اصغر نیستند؟ مگر تبلور و تجسم قرآن در اهلمگر نه اینکه اهل
  گمراهی چرا؟ بیت من شاخص و میزانند، حق را با آنان بشناسید و از آنان جدا نشوید؟ پس اینمگر پیامبر نفرموده که اهل

  :فرمایدکند و مییاد می از روزگار حاکمیت قسط و عدل در زمان حضرت مهدي امام علی

اند و رأي به گردد، آنگاه که مردم هدایت را به سمت تمایلات خویش چرخاندههواهاي نفسانی دوباره به سمت و سوي هدایت برمی
  :اندخودشان چرخاندهگراید، وقتی که قرآن را بر آراء سوي قرآن می

  2.»و یعطف الرأّي علَی القرآنِ إذا عطّفُوا القرآنَ علیَ الرأّيِ«

و حاکم ساختن فرهنگ قرآن در جامعه و کنار نهادن تأویلات و تحریفات و تفسیرهاي قرآن این کلام، نقش عترت در اجراي قانون 
  .است عصر ظهور حضرت مهدي روشن این نقش در ةجلو. رساندساختگی از قرآن را می

  معناي دین، تجسم قرآن          اي مظهر عدالت موعود

  روح و مدار عالم امکان          ي کتاب مبینیشیرازه

  3تو محیی قواعد ایمان          تو مجري شریعت اسلام

  یامبرند؟مگر از پیشواي حق، چه انتظار است جز بهادادنِ عملی به قرآن و عترت که دو یادگار عزیز و ماندگار پ

  :فرمایددر جاي دیگر، ضمن نکوهش از کسانی که از مسیر حق جدا افتادند و دچار کوردلی گشتند، می حضرت علی

                                                             
  .87البلاغه، خطبه نهج.  1
  .»ییِ میت الکتابِ والسنَّۀو یح«: کنددر ادامه به احیاگري کتاب و سنّت از سوي آن موعود اشاره می. 138البلاغه، خطبه نهج.  2
  .از نویسنده.  3
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فیکُم بالثَّقَلِ الأکبرِ و أتَرُك فیکُم الثَّقَلَ الأصغَرَ، قَد رکَزت فیکُم رایۀَ الإیمانِ و وقَفتُکم علی  أَلَم أَعمل«
  1.»...حدود الحلالِ والحرامِ؟

ایمان را را براي شما باقی ننهادم؟ من پرچم ) عترت(عمل نکردم؟ آیا ثقل اصغر ) قرآن(آیا من در میان شما طبق ثقل اکبر 
  .در میان شما استوار کردم و برافراشتم و شما را در آستانِ حدود حلال و حرام الهی قرار دادم

  .جایگاه قرآن نزد عترت روشن است

  .جایگاه عترت در کتاب خدا نیز معلوم است

  .اقدام، از آنها جدا نشویمها را بشناسیم و این دو معیار حق را الگو قرار دهیم و در فکر و عمل و موضع و این جایگاه

  

  قرآن، کتاب عبرت از تاریخ
هاي خوب و بد و برخی قضایا و حوادث تاریخ هاي پیشین، گروههاي پیامبران، امتاي از آیات قرآن، نقل سرگذشتبخش عمده
است و خردمندان هم از  قرآن، کتاب قصه و تاریخ نیست، ولی از سرگذشت گذشتگان به عنوان عبرت و پند یاد کرده. اسلام است

  .اندپند گرفته یشهشدارها

ها روي بینی که مردم به احادیث و حکایات و افسانهآیا نمی: روزي حارث اعور که از اصحاب امیرمؤمنان بود به آن حضرت گفت
- شنیدم که می رسول خدامن از : امام فرمود. آري: آیا واقعاً چنین است؟ گفت: اند؟ حضرت پرسیدآورده و کتاب خدا را رها کرده

  :فرمود

  .فتنه پیش خواهد آمد

  راه برون رفت از فتنه چیست؟: پرسیدم

  :فرمود رسول خدا

  2.»کتاب االلهِ، فیه نبَأ ما کانَ قبَلَکُم و خبَرُ مابعدکم و حکم ما بینَکُم و هو الفَصلُ لیَس باِلهزل«

قرآن . پیش از شما و خبر آیندگان و حکم آنچه میان شماست موجود است روي آورید، که در آن خبر افرادبه کتاب خدا 
  .حرف آخر است و شوخی نیست
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است و امام، آن را  بیان شده است، ولی صاحب اصلی سخن حضرت رسول البلاغه آمده و از زبان علیاین سخن گرچه در نهج
  1.بازگو کرده است

اسرائیل و فرزندان یعقوب، هابیل و کهف، اصحاب اخدود، طالوت و جالوت، بنی داستان قوم موسی، قوم هود، قوم صالح، اصحاب
هایی سرشار از پند و درس و حکمت است که در ها مورد دیگر، سرگذشتقابیل، جنگ بدر و حنین و فتح مکّه و اصحاب فیل و ده

  .تگذرانی، بلکه براي عبرت و آموزش اسقرآن آمده است و خواندن آنها نه براي وقت

  :فرمایدامام در سخنی شبیه آنچه یاد شد، می

  ):افزایدسپس می( .دهمگوید ولی من به شما از آن خبر میهرچند قرآن سخن نمی. از قرآن بخواهید تا سخن گوید

  2.»ألا إنَِّ فیه علم ما یأتی والحدیثَ عنِ الماضی ودواء دائکُم و نَظم ما بینَکُم«

بخشی آید و خبر از گذشته است و درمانِ درد شماست و نظم و سامانن، علمِ آن چیزي است که میآگاه باشید که در آ
  .آنچه میان شماست

  :این نکته که کند، از جملهدر ضمن کلامی، امام به ابعاد گوناگون قرآن اشاره می

»أمثالَه و َرهبع 3.»و  

  .بازگفتهاي قرآن را براي شما ها و مثلعبرت) پیامبر(

ي این پرستی و اطاعت شیطان به یکتاپرستی و پیروي از خدا، وسیلهها از بتبا اشاره به نقش پیامبر در نجات انسان امیرمؤمنان
کند که هاي گذشته بیان میامت ةگاه خداست و این کتاب آسمانی، قدرت خدا و قهر او را دربارداند که تجلّیهدایت را قرآنی می

  :نابود شدندچگونه 

» دنِ احتَصم داحتَصو ثلاُتقَ باِلمحن مقَ محم و کیَف هتطون سم مفَهو خَو هتن قدُرم مبِما أراه
مات4.»باِلنَّق  

شان کنندگان نشان داد و از سطوت و قدرت خویش بیمخداوند قدرت خود را به آن تکذیب) کند که چگونهقرآن بیان می(
  .و بیان کرد که چگونه با کیفرها، نابودشدگان را نابود کرد و آنان را با انتقام خود درو کرد و نابود ساخت داد
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کتاب «شود و تاریخ گذشتگان براي او بین بخواند، چشم بصیرتش در تحلیل حوادث گشوده میپس هر که قرآن را با نگاه عبرت
- درس و عبرت می ۀبین رفته و گذشتگان را مای هاي ازپیشینیان و قصص امت شود، آنگونه که خود قرآن هم سرگذشتمی »عبرت

  :داند

ِی الألبابأُولبرَةٌ لهِم عصلَقدَ کانَ فی قَص.1  

  هر گمره و سرگردان است ةره نمایند    این چراغی است که در تیرگی جهل و فساد

  2زمان شمع ره انسان استهر عصر و که به       این چراغی است فروزنده ز انوار خدا

  

  قرآن، پیشوا یا پیرو؟
معناي این سخن آن . معرفی شده است» راه«و » نشانه«و » میزان«و » حجت«البلاغه، قرآن به عنوان در منابع دینی از جمله نهج

  .است که براي تشخیص درستی یا نادرستی هر فکر و عقیده و مرام، باید قرآن را شاخص قرار داد

تفسیر به «. و اگر پیرو باشد، یعنی ما خودمان جلوتر برویم و قرآن را یدك بکشیم رو آن باشیمپیشوا باشد، یعنی ما باید دنبالهقرآن اگر 
که از آن نکوهش شده است، یعنی کسی قرآن را طبق رأي و نظر خودش تأویل و تفسیر کند، نه آنکه نظر خودش را تابع قرآن » رأي

  .قرار دهد

هاي نادرستی را از جاهلان و گمراهان شنیده و اند و حرفدانشکلامی ضمن نکوهش از عالم نمایانی که بیدر  امام علی
  :فرمایدبرخورد آنان با قرآن می ةشیو ةاند، دربارلوح، دام گستردهاند و براي فریب مردم سادهپذیرفته

  3.»هوائهقدَ حملَ الکتاب علی آرائه و عطفَ الحقَّ علی أَ«

  .کندها و تمایلات خودش تفسیر میخواستهکند و حق را طبق ي خود حمل میاهرا بر آراء و اندیشه) قرآن(کتاب 

شود، یعنی اسلام یاد می» تفکّر التقاطی«ها رایج بود که از آن به ها و گروهکدر اوایل انقلاب، یک روش انحرافی میان برخی گروه
هاي مکاتب مادي و کمونیستی را با رنگ و لعاب دینی و شواهد و مستنداتی از قرآن و حدیث آمیختند و حرفو غیراسلام را درهم می

تحمیل نظرات شخصی بر قرآن، راهی . قراردادن آن» پیشوا«قراردادن قرآن است، نه » پیرو«این شیوه، همان . کردندمطرح می
  .نادرست است
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فکنند و حافظان قرآن خود را نسبت به مفاهیم ، آن را فرا می»حاملان قرآن«که از زمانی پیشگویی کرده است  حضرت علی
با  .اند ولی با آنان نیستنداند قرآن و قرآنیان میان مردمدر آن روزگار، قرآن و اهل قرآن مطرود و منزوي .زنندقرآن به فراموشی می

  :اند، ولی با آنان نیستندمردم

  1»...تهُ و تنَاساه حفَظتَُه، فاَلکتاب و أهلهُ طَریدانِ منفیانِفَقَد نبَذَ الکتاب حملَ«

این شرایط، در روزگاري است که مردم، قرآن را امام و پیشوا ندانند و پشت سر قرآن حرکت نکنند، بلکه بخواهند قرآن را 
  .هماهنگ کنندو کارهاي خود همراه سازند نه آنکه خود را با قرآن با اهداف و منویات 

فاصله گرفتن از قرآن و نپذیرفتن نقش امامت و پیشوایی براي قرآن  ۀکند و آن را نتیجمردم انتقاد می ۀامام، در همان خطبه، از تفرق
  :داندمی

  2.»الکتابِ و لیَس الکتاب إمامهمکأَنّهم أئمۀُ «

  .گویا آنان، رهبرانِ قرآنند و قرآن، پیشواي آنان نیست

- ي فصلۀاشاره به همان نقش محوري و جنب) آیدکه در بخش بعدي می(اگر گاهی هم از حکمیت قرآن سخن به میان آمده است 
هاي نزاع، به پیشواییِ قرآن تن بدهند نه یابد که طرفالخطاب بودن کلام خدا در منازعات و مناقشات است و این وقتی تحقق می

  3.و مقاصد خویش سازند آنکه بخواهند قرآن را تابع نظرات

  .شاگرد قرآن باشیم تا معلم ما گردد

  .پیرو قرآن باشیم تا راهنماي ما شود

  

  حکَمیت قرآن
این در جایی است که . آیدها به شمار میقرآن کریم چون کلام خداست و امر و نهی آن، حکم الهی است، مرجع نهایی حلّ اختلاف

  .کمیت آن تن دهندافراد، داوري قرآن را بپذیرند و به ح

                                                             
  .147البلاغه، خطبه نهج.  1
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  .کشاندشود و هرکس آن را پشت سرش قرار دهد، او را به دوزخ میبه بهشت رهنمون می
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هاي شخصی هاي نزاع، به آن باور دارند و باید از خواستهطرف ۀگردد، چون هممی» محور وحدت«شود، اگر قرآن به داوري پذیرفته 
  .ها و افکار خود را به قرآن عرضه کنند و تابع آن باشندو هواهاي نفسانی دست بردارند و اندیشه

کن شدن درد کفر و نفاق شمارد و آن را سبب ریشهمی» سخنگوي صادق«و » ناصح امین«را اي قرآن در خطبه امیرمؤمنان
  :فرمایددانسته، می

  1.»و استنَصحوه علی أنَفُسکُم و اتَّهِموا علیه آراءکُم و استَقشُّوا فیه أَهواءکمُ«

هاي نفسانی خود را متّهم شمارید و خواهش) ن مطابق نیستاگر با قرآ(خواه خودتان قرار دهید و آراء خود را آن را نصیحت
  .بدانیدفریبکار 

هاي خودمان را زیر سؤال ببریم و ها و خواستههاي ما مطابق قرآن نبود، با حجت دانستن قرآن، اندیشهیعنی اگر جایی افکار و خواسته
  .شانیم تا حرف خودمان به کرسی بنشیندبکوشیم آنها را قرآنی کنیم، نه آنکه مفاهیم قرآنی را به بیراهه بک

سپاه شام به سرکردگی معاویه، در جنگ . پیش آمد، در پایان جنگ صفین بود» حکمیت قرآن«ترین ماجرایی که در آن بحث از مهم
را پیاده کرد و » قرآن بر سر نیزه کردن« ۀفریب و مکر بود، نقش ۀعمروعاص که نابغ. شکست قرار داشتند ۀبا سپاه اسلام در آستان

 لوحان سپاه علیاي از سادهاین فریب، عده. چنین وانمود کردند که بیایید قرآن را به حکمیت بپذیریم و جنگ و نزاع را پایان دهیم

عاي این که ما با کسانی که به داوري قرآن تن دادهۀفتن«از سپاه امام جدا شدند و جنگیم، اند نمیرا تحت تأثیر قرار داد و با اد 
  .پیش آمد و همانان با امام جنگیدند و در نهروان به روي امام معصوم شمشیر کشیدند» خوارج

  :فرمایدآن واقعه می ةدربار امام علی. حق تمام شد ۀفرجام داستان حکمیت به زیان جبه

  2.»...هذا القُرآنَ إنّما هو خطٌّ مستُور بین الدفَّتیَنِإناّ لم نُحکِّمِ الرِّجالَ، و إنّما حکَّمناَ القُرآنَ، «

خودش که زبان  .این قرآن، خطّی است نهفته میان دو جلد. را حکمَ قرار دادیم» قرآن«را حکمَ قرار ندادیم، بلکه » افراد«ما 
چون این قوم ما را . گویندمیباید کسانی ترجمان آن باشند و این افرادند که از زبان قرآن سخن ندارد حرف بزند، 

خداوند فرموده . گردانندفراخواندند که قرآن میان ما داوري کند، ما نخواستیم گروهی باشیم که از کتاب خدا روي برمی
برگرداندن امور اختلافی به قرآن به آن است که طبق  3».اگر در چیزي نزاع داشتید، آن را به خدا و رسول برگردانید«: است

اگر طبق حکم خدا و سنت پیامبر داوري شود، ما . برگرداندن به پیامبر به آن است که تابع سنّت او باشیم. ل کنیمقرآن عم
  ...تریم که بپذیریمشایسته

 گفتند؟ آیا واقعاً حاضر بودند که در آن مخاصمه، قرآن را به داوري بپذیرند یا آنکه آن صحنه و ادعا، فریبیولی آیا سپاه شام راست می
  .و موفقّ هم شدند! بود تا جلوي شکست خود را بگیرند؟
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حکمیت خطاب  ةدارد و درباراي دیگر به بیان راه خطاي مخالفان خود پرداخته و آنان را از تفرقه برحذر میدر خطبه حضرت علی
  :فرمایدبه خوارج نهروان می

یمیتا ما أَمات القرآنُ، و إحیاؤه الاجتماع علیَه و إماتتَُه فَإنّما حکِّم الحکَمانِ لیحیِیا ما أحیا القرآنُ و «
  1.»...الافتراقُ عنه، فَإن جرَّنا القرآنُ إلیهِم اتَّبعناهم، و إن جرَّهم إلَیناَ اتَّبعونا

کند احیا ا قرآن احیا میبر این اساس به داوري انتخاب شدند که آنچه ر) ابوموسی اشعري و عمروعاص(همانا آن دو حکمَ 
شوند و میراندن به آن است که از آن احیا کردن به آن است که بر محور آن متّحد . میراند بمیرانندکنند و آنچه را قرآن می

کنیم و اگر آنان را به سوي ما کشاند، باید از ما تبعیت اگر قرآن ما را به سوي آنان کشاند، از ایشان پیروي می. جدا شوند
رأي و نظر شما بر این قرار گرفت که دو نفر انتخاب . امام و نه در کارتان به فریبکاري پرداختهمن نه شريّ انجام داده. ندکن

دیدند رها کردند و ما از آن دو پیمان گرفتیم که از قرآن تعدي نکنند ولی آن دو به بیراهه رفتند و حق را با آنکه می. شوند
  ... .تم بود به آن راه رفتندچون دلشان همراه جور و س

حق شد، اعتراض کردند که چرا امام، حکمیت را پذیرفت، در  ۀحکمیت به زیان جبه ۀآنان که بر حکمیت اصرار داشتند، وقتی نتیج
تحمیل لوحان قبول نکردند و پذیرش حکمیت را بر آن حضرت دانست که این یک فتنه است، اما آن سادهحالی که امام از آغاز می

برداشتند که چرا امام آن را پذیرفت، در حالیکه خودشان اصرار بر آن  حق تمام شد، دوباره سر ۀوقتی دیدند به زیان جبه. کردند
  .داشتند

  :فرمایدبا تعابیر دیگري بیان شده است، آنجا که می موندیگري هم همین مض ۀدر خطب

  2»...نِفاَجمع رأي ملئَکُم علیَ اختیار رجلیَ«

ما هم از آن دو حکم عهد گرفتیم که به قرآن وفادار و متعهد . رأي گروه انبوه شما بر این بود که دو نفر را انتخاب کنیم
باشند و به داوري قرآن گردن بنهند و از آن تجاوز نکنند و زبانشان همراه قرآن و دلشان تابع قرآن باشد اما آن دو نفر به 

  .دیدند و دلخواهشان جور و ظلم بود و نظرشان انحراف داشتا ترك کردند با آنکه آن را میبیراهه رفتند و حق ر

تحمیل کردند والاّ ) ابوموسی اشعري(را بر آن حضرت تحمیل کردند، شخص حکم را هم که اصل حکمیت خوارج نهروان، همچنان
ۀ عمروعاص، ابوموسی را فریب داد و نتیج. یاران امام انتخاب شودعباس از جناح نظر امام آن بود که شخص آگاه و بصیري مثل ابن
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را عزل کرد و شنیدید، من معاویه  آنگونه که ابوموسی، علی: گفتگوها و مذاکرات را به این صورت در جمع حاضران بیان کرد که
  1.جا شکل گرفتارج از همانخو ۀي به اشتباه خود پی بردند و فتناو عدهاي افتاد ولوله. را به خلافت نصب کردم

  :ي معاویه در دعوت به حکمیت قرآن فرموده استفریبکارانه ۀنقش ةدربار حضرت علی

  2.»و قدَ دعوتنَا إلی حکمِ القرآنِ ولَست من أَهله ولَسنا إیاك أَجبنا، ولکناّ أَجبنا القرآنَ فی حکمه«

ما هم دعوت تو را اجابت نکردیم بلکه قرآن را در . در حالی که تو اهل قرآن نیستیتو ما را به حکم قرآن فراخواندي 
  .حکمش اجابت کردیم

این دروغ و مکري بیش نبود ! گوید بیا قرآن را میان خود داور قرار دهیمجنگد، آنگاه میمی معاویه، با قرآن ناطق، امیرالمؤمنین
جدا کردند، تا » امام حق«او افتادند و صف خود را از کافی نداشتند، در دام توطئه که بصیرت  که متأسفانه بعضی از یاران علی
  !آنجا که به جنگ با امام برخاستند

  .ند همدلی پدید آورداتومی» محور وفاق«مناقشات قرار دهیم، این » الخطابفصل«دا را خاگر کتاب 

  غربت قرآن
اند، شده» غربت«جایگاه اصیل و اثرگذار خود را در جامعه نداشته باشند، دچار نقش واقعی و ... وقتی اسلام، قرآن، دین، مسجد و

  .هرچند در ظاهر مطرح باشند و مورد توجه عموم

به آن توجه شود یا حتّی » قرائت و تلاوت«اگر تنها در حد  ،ترین کتاب آسمانی که منشور علمی مسلمانان استقرآن به عنوان مهم
قرآن در «توجهی قرار گیرد و غبار نسیان بر آن بنشیند، چنین قرآنی مهجور و غریب است و طبق روایات، یاز این نظر هم مورد ب

  .»کندقیامت از شما شکایت می

  :فرمایدمی. شوندزمانی را پیشگویی فرموده که اسلام و قرآن دچار چنین غربتی می حضرت علی

منَ القرآنِ إلاّ رسمه و منَ الإسلامِ إلاّ اسمه و مساجدِهم یومئذ یأتی علیَ الناّسِ زمانٌ لایبقی فیهِم «
  3.»عامرَةٌ منَ البِناء، خَراب منَ الهدي

در آن . اي و از اسلام جز نامی باقی نخواهد مانددورانی بر مردم خواهد آمد که در میان آنان از قرآن جز رسم و نوشته
  !ساختمان آباد است اما از نظر هدایت، ویران مساجدشان از نظرروزگار، 
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مصلّاها زیاد ! براي غربت اسلام و قرآن چه شاهدي گویاتر از اینکه مردم به معماري باشکوه معابد بپردازند ولی نمازخوان تربیت نکنند
ر عمل و جامعه ضعیف شود؟ هاي ترتیل و تلاوت گسترش یابد ولی فرهنگ دینی دجلسات قرآنی و برنامه! ها کمشود، ولی مصلّی

  شور قرآنی زیاد دیده شود ولی شعور قرآنی کمیاب باشد؟

کند و آن جماعت را میرند، به درگاه خداوند شکایت میکنند و با ضلالت میامام در یک جا از دست مردمی که جاهلانه زندگی می
  :نمایدچنین ترسیم می

ا تُلی حقَّ تلاوته و لا سلعۀٌ أَنفَقُ بیعاً و لاأغلی ثَمناً منَ الکتابِ إذا لیَس فیهم سلعۀٌ أَبور منَ الکتابِ إذ«
  1.»حرِّف عن مواضعه

تلاوت شود و هیچ ) و همراه با عمل(تر از قرآن نیست آنگاه که به شایستگی رونقدر میان آنان کالایی کسادتر و بی
  .هاي خود تحریف شودنیست، آنگاه که از جایگاهتر از قرآن تر و گرانکالایی بارونق

آفرین قرآن چندان مورد توجه و اقبال نیست، اما اگر مفاهیم انحرافی براي قرآن طرح شود، یا به ترویج یعنی فرهنگ ناب و تعهد
  آیا این چیزي جز غربت و مهجوریت قرآن است؟. ظاهري آن بسنده شود، بسیار هم پرمشتري و پرطرفدار است

  :فرمایددهد و میهاي دینی میبار براي قرآن و ارزشاي غربتدر جاي دیگر خبر از آینده

منَ الکذبِ علیَ االلهِ و رسوله، و لیَس عند أهلِ ذلک الزمّانِ سلعۀٌ أَبور منَ الکتابِ إذا تُلی حقَّ  و لا أَکثَر«
  2.»...عن مواضعه حرِّفتلاوته و لاأنَفَقُ منه إذا 

تر از حق و آشکارتر از باطل نخواهد بود و زودي پس از من زمانی بر شما خواهد آمد که در آن دوران، چیزي پنهانبه
بستن بر خدا و رسولش نخواهد بود و نزد مردم آن زمان، هیچ بازار کالایی کسادتر از قرآن نخواهد بود، چیزي بیشتر از دروغ

تر از آن نخواهد بود، وقتی که دچار تحریف از جایگاهش شود و تر و پرمشتريراستین شود و چیزي رایج وقتی که تلاوت
دانان، آن را به قرآن. نخواهد بود» منکر«تر از شدهو چیزي شناخته» معروف«تر از ها چیزي ناشناختهدر شهرها و آبادي

  .اندسپارند و اهل قرآن، مطرود و منزويشناسان آن را به فراموشی میافکنند و قرآنکناري می

هاي بعد پیش آمده ربوط به دوران پس از امام و ایام حکومت امویان و مروانیان و عباسیان است؟ آیا در قرنآیا این روزگار غربت، م
دمندانه شکوه داشت است؟ آیا مربوط به عصر حاضر و جهان اسلام و اوضاع مسلمانان است؟ سیدجمال اسدآبادي در زمان خویش، در

توانست مسلمانان را به اوج تمدن برساند ولی حالا خلاصه شده در تلاوت از اینکه قرآن دچار مهجوریت و غربت شده و روزي می
  3...ها؟ وها و زینت قنداق بچهگدایی کنار کوچه ۀزخم و وسیلها و چشمخانهمکتب ۀبالاي قبور و بازیچ
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این نیز نوعی  1.کنندگان قرآن یاد کرده استروند، به عنوانِ مسخرهمیرند و به دوزخ میخوانند و میقرآن میامیرمؤمنان از کسانی که 
غربت قرآن در میان . زبان برخی باشد و بخوانند ولی عملشان برخلاف قرآن و رهنمودهاي وحی باشد ۀغربت قرآن است که تنها لقلق

  !قرآنیان

  یستن به جاي شبی با قرآن؟آیا بهتر نیست عمري با قرآن ز

  آیا بهتر نیست مراقبت از اعمال و رفتار، به جاي مواظبت از حنجره و صدا؟

حافظ «پردازند، چشم و گوش و دست و زبان هم قاریان که به حفظ آیات می ۀهاي مغز و حافظآیا سزاوارتر نیست که در کنار سلّول
  باشند؟» قرآن

  بیشتري نخواهیم آورد؟» امتیاز«اییم، زبیف» جدول امتیازات«را هم به » عمل و اخلاق«آیا اگر 

  ، بالاترین رتبه نیست؟»مسأله اخلاص«آیا پیشتازي در 

  توانیم از غربت و مهجوریت قرآن جلوگیري کنیم؟چگونه می

این یک راه براي درآوردن قرآن از غربت  2.کند که مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت بگیرندوصیت می حضرت علی
  .در میان مسلمانان است

زدایی از خواند که راه دیگري براي به صحنه آوردن قرآن و مهجوریتو در سخن دیگر مردم را به پاسداري از قرآن و احکام آن فرامی
  :آیات خداست

»تابِهن کا استَحفَظَکُم میمف ها الناس3.»فااللهَ االلهَ أی  

  ].امانت را رعایت نماییدۀ وظیف[اي مردم، خداي را، خداي را، در آنچه نگهداري از احکام کتابش را به شما سپرده است 

                                                             
  .228البلاغه، حکمت نهج.  1
  .47ي البلاغه، نامهنهج.  2
  .86البلاغه، خطبه نهج.  3


